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چرخ اولفهرست خريد و هفت خان کرونا

گاهی می روم خرید؛ بــا لباس رزم، چون رســتم 
دستان، با زره و خود! البته با شیلد که نقابي شیشه ای 
است و ماسک سه لایه و دست کش. البته به جای گرز هم 

یک اسپر ی ضدعفونی کننده همراهم هست. 
خریدکردن در این روزها مثل گذرکردن از هفت خان 
رستم است؛ باید از پارک عبور کنم تا به فروشگاه برسم. 
البته همین هم خوب اســت، چون روزهــاي زیادي 

  طوبا ويسه

می شــود که از خانه بیرون نمی آیم. زمین پر شــده از 
برگ های زرد و قهوه ای و...

گاهی تلفن همراه مادرم را می آورم و از زمین و برگ ها 
عکس می گیرم. البته مادر می گوید این کار خطرناک 
است... دلم می خواهد با این سر و وضع از خودم سلفی 

بگیرم.
به فروشگاه می رسم و باید طبق فهرست مادر خرید 
کنم؛ مایع ظرف شــویی و دست شــویی، پودر ماشین 
لباس شویی، مواد ضدعفونی ســبزی و میوه... اصلًا در 
این فهرســت، بنده در نظر گرفته نشده ام. چرا بستنی، 
بیسکوئیت و چیپس در این فهرست نیست؟! تخم مرغ 

و شیر هم هست، اما شیرکاکائو نیست!
طبق فهرست خرید می کنم . کارت می کشم، کارت 
بانک را ضدعفونی می کنــم و در جیبم می گذارم. باز از 

پارک می گذرم...
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هري پاتر
   شو!

نگاهي به بازي جادويي
»هري پاتر: معماها و طلسم ها«

سمت ديگر
داستاني از »ژاكلين وودسون«
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آيا اينترنت منبع درستي براي 
كسب علم است؟
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گربه ها، کلاغ ها، گنجشــک ها و یاکریم ها با دیدن 
کیسه ي خرید، دور و برم را می گیرند. به آن ها توضیح 
می دهم متأســفم هیچ چیز خوش مزه ای در کیســه 
ندارم. و این کیســه ها ناامیدکننده ترین کیسه های 
خرید هســتند. اما آن ها باور نمی کنند. دنبال من تا 
انتهای پارک می آیند. به خانه می رســم. کیسه ها را 
باید در یک سبد بزرگ بگذارم. باید زره و کلاه خود 
را ضدعفونی کنــم. ژاکت را پشــت در بگذارم تا 
کوویدکُشی شود. کار مادر تازه آغاز شده  است. او 
با دقت، همه ی بطری ها و جعبه ها را باید با کف 
و مایع ظرف شویي بشوید و در کابینت و یخچال 
جای دهد. به مادرم می گویم: »می شود دفعه ی 

بعد من فهرست خرید را بنویسم؟«
اما انــگار نمی شــنود و فقــط در حال مبــارزه با 

کروناست. .. دلم برایش می سوزد.
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اولين رويداد ملي ايده ي آزاد در بازي هاي رايانه اي، در كنار چهارمين جشنواره ي 
بازی های جدی بنياد ملی بازی های رايانه ای برگزار می شود.

به گزارش اداره ي كل روابط عمومی و امور بين الملل كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، در اين دوره، بازی های رايانه ای و موبايلی در سه بخش »بازی های جدی« 
شامل بازی های حرفه ای و آموزشی در حوزه ي كودك و نوجوان، بخش »ايده ي   آزاد« 
شــامل بازی ها و ايده های نوِ بازی ســازها و اســتعدادهای جــوان و خلاق و بخش 
»سمپوزيوم« شامل پژوهش ها، مقاله ها و تحقيق های علمی و دانشگاهی در حوزه ي 
كودك و نوجوان، مورد داوری قرار می گيرد. بخش كودك و نوجوان اين رويداد ملی 
هم از سوی مركز سرگرمی های سازنده ي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ارزيابی و داوری  مي شود.كشف و شناسايی افراد خلاق و مستعد در حوزه ي بازی های 

رايانه ای در سطح كشور از اهداف مهم اين رويداد است.

اين روزها درس خوانــدن در فضاي 
مجازي بــراي همه جديد اســت؛ براي 
ما، والدين، معلمان و حتي مسئولان! ما 
درست شبيه بازيكنان فوتبالي هستيم 
كه تازه عضو يك تيم جديد شــده اند و 
خودشــان را گرم مي كنند تا ياد بگيرند 
چه طــور در زمين جديد بــازي كنند؛ 
چه طور با امكانات جديــد كنار بيايند 
و مشــكلات جديد را از ســر راهشان 
بردارند. پس بهتر اســت بــه اين تغيير 
بسترآموزشــي، مثل تغيير در باشــگاه 
جديد يــا يك مســابقه ي تمريني نگاه 

كنيم.
»مونا ملكيان«، مشاور و روان شناس، 
در گفت و گــو با هفته نامــه ي دوچرخه 
مي گويد: » آمــوزش از راه دور، چه در 
فضاي مجــازي و چــه از راه تلويزيون، 
باعث شده مدرسه به خانه  بيايد، مسافت 
بين مدرسه و خانه حذف شود و بچه ها 
بيش تر استراحت كنند. از طرفي بچه ها 
فرصــت دارنــد فعاليت هــاي متفاوت 

ين در زمين  تمر
آموزش آنلاين

تا بتوانند بيــن خودشــان و والدين و 
معلم هايشان اعتمادسازي كنند. وقتي 
والديــن ببينند كــه مــن، دانش آموز 
مسئوليت پذير ي هستم و قوانين خانواده 
را مي شناســم و فعاليت هاي كلاســي 
و درســي را به تنهايــي در محيط خانه 
پيش مي برم، به من و حضورم در فضاي 

مجازي اعتماد مي كنند.«
ملكيان ادامــه مي دهــد: »معمولاً 
دانش آموزان شكايت دارند كه در آموزش 
مجازي، فشار مدرسه بيش تر شده و چه 
به لحاظ كمــي و چه به لحــاظ كيفي، 
معلم هــا تكاليف بيش تــري را به آن ها 

مي دهند؛ اما بايد پذيرفت كه اين تكاليف 
متفــاوت، توانمندي هــا و مهارت هاي 
جديدي را بــه بچه ها آموزش مي دهد و 
در نتيجه ي ايــن تلاش ها، عزت نفس و 

خودباوري شان را  تقويت مي كند.«
ملكيان معتقد است كه الآن چيزي 
تغيير نكرده؛ تنها از بستر تعامل رودررو 
به بستر مجازي رفتيم و درواقع مسئله ها، 
همان مسئله هاست؛ يعني بايد بتوانيم در 
بستر جديد، مسائل گذشته را ببينيم و 
مثل قبل با كمك خودمــان، والدين و 

معلم هايمان مشكلات را حل كنيم.
او مي گويد: »البته گاهي مســائلي 

برگزاري يك رويداد موبايلي 

هم پيــش مي آيد كــه خــارج از توان 
بچه هاســت؛ مثلًا گاهي در كلاس هاي 
آنلايــن، يك هــو از سيســتم كلاس 
خارج مي شــويم تا درســت در زمان 
امتحان آنلاين، اينترنت قطع مي شــود 
و نمي توانيــم ســر جلســه ي امتحان 
مجازي، حاضر شــويم. در اين مسائل 
درســت مثل قبل، پاي والدين هم به 
ماجرا باز مي شــود.بايد پذيرفت نيازها 
و ابزارهاي آموزشــي بچه هاي امروز، با 
بچه هاي ديروز متفاوت است؛ همانطور 
كه نيازهاي ما با بچه هاي فردا متفاوت 

خواهد بود.«

متروهاي كارتوني!

مثبت و منفيِ آموزش در منزل 

معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران برگزار می کند:

هــر روز ميليون هــا نفر از 
شــهروندان، مترو، ايــن قطار 
درون گــرا و زيرزميني را براي 
سفرهاي درون شــهري خود 
انتخاب مي كننــد و در و ديوار 
واگن ها و ايســتگاه هاي مترو، 
مي تواند وســيله اي مناســب و اثرگذار براي انتقال مفاهيم 

فرهنگي، آموزشي و اجتماعي باشد.
به همين مناسبت  و به منظور ارتقاي سطح آگاهي مسافران 
اين وسيله ي سبز، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران با همكاري مركز ارتباطات و امور 
بين الملل شــهرداري تهران، نخستين جشنواره ي انيميشن 

يك دقيقه اي مترو با عنوان »مترو ميشن« را برگزار مي كند.
به گزارش پايــگاه خبري تحليلي شــهر، ســيد مجتبی 
تقوی نژاد، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهــران، با اعلام اين خبر و با اشــاره بــه روزجهاني 

پويانمايي گفت: » انيميشــن به عنوان يك اثر هنری، قالبی 
مناســب برای انتقال مفاهيم فرهنگی، آموزشی و اجتماعی 
است و امروزه علاوه بر قدرت فراگير و تنوع پرداخت موضوع 
در اين زمينه مورد استقبال بسياری از افراد قرار گرفته است. 
برگزاری اين جشــنواره زمينه ي بروز و ظهور استعدادهای 

خلاق در اين عرصه را فراهم مي كند.«
تقوی نژاد در تشريح موضوع هاي جشنواره ي مترو ميشن 
گفت: »در اين جشــنواره موضوعاتی هم چون مترو، اخلاق 
و آموزش شــهروندی، مترو و بانوان، متــرو و كودكان، مترو 
و دست فروشــان و مترو و فضای مجازی به رقابت گذاشــته 
می شــود كه پس از بررســی از ســوی هيئت داوران به آثار 

برگزيده جوايز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
شركت در اين جشنواره براي همه ي علاقه مندان در همه ي 
گروه هاي سني آزاد است. شما مي توانيد با مراجعه به سايت

metromation.metroplus1.ir از نحوه ي شركت در 
اين جشنواره آگاه شويد.

بيش تري داشته باشند و نوع خاصي از 
آموزش را با وجود همه ي كاستي هايش 

تجربه كنند.«
او مي گويد: »مي توانيــم از زاويه ا ي 
ديگر به حضــور در كلاس هاي مجازي 
نگاه كنيــم؛ اين كه آمــوزش در فضاي 
مجازي، فضايي شــخصي را در اختيار 
نوجوانان قرار مي دهد؛ حريمي كه حالا 
ديگرگســترش پيدا كرده و ديگر فقط 
فضاي اتاقشان نيســت  و همين ويژگي 
به بچه ها احساس توانمندي مي بخشد 
كه من يك فضاي شخصي دارم. در واقع 
اين فضا، يك جور تمريــن مرزگذاري 
اســت و اگر ازين فضا به خوبي استفاده 
شود، كودكان و نوجوانان مي توانند بحث 
حقوق و احترام به حريم هم ديگر را ياد 
بگيرنــد و اين از داخل خانواده شــروع 

مي شود.«
ملكيان مي گويد: »چيزي كه بچه ها 
بايد تمرين كنند، بحث مسئوليت پذيري 
در اين فضاست و همين باعث مي شود 



3 پنج شنبه، 15 آبان ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1013، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8077 همشهري 

فكر مي كنم همه ي علوم در گوشــي 
من پنهان شده است؛ با يك جست وجو 
در مرورگرهاي گوناگون مي توانم بفهمم 
در چه ماهي از سال، مريخ به ماه نزديك 
مي شود يا فضانوردان در لباس خود چه 
امكاناتي دارند. مي دانــم مصرف كلم و 
كلم بروكلي براي گــروه خوني O ضرر 

دارد. 
مي دانــم كــدام كشــورها از انرژي 
هسته اي در خدمات پزشكي و درماني 
اســتفاده مي كننــد. رازهــاي زندگي 
بوعلي سينا را مي دانم و سخنان بسياري 
از بزرگان علــم و ادب را خوانــده ام! از 
هرعلمي كه بخواهم چيــزي بدانم، در 
اينترنت جســت وجو و پيــدا مي كنم و 

دليلي براي خريدن كتاب ندارم!

علم چيست؟
علم، تلاشی است برای فهم يا تفسير 
جهان. در واقع هيچ تمايزی ميان علم و 
فناوری وجود ندارد. علم مي تواند كشف 
درمان بيماري ها،ساخت راه ها و پل ها، 
ســفرهای فضايی و بمب های هسته ای 
باشــد. علم، رفاه و آسايشــی به ارمغان 
آورده و از سوي ديگر ممكن است همين 

دانش، ويرانگري پديد آورد.

باور نكنيد!
متخصصان علوم گوناگون، اطلاعاتي 
را كه به طور گسترده در فضاي مجازي 
منتشر مي شــود، منبع درســتي براي 
دريافت اطلاعــات نمي دانند. »محمد 
عامري«، كارشــناس گياهــان دارويي 
مي گويد: »اين كه مصــرف دمنوش يا 
جوشانده هاي گوناگون رايج شده، اتفاق 
خوبي اســت. اما بعضــي دمنوش ها را 
هميشــه نمي توان مصرف كرد يا براي 
بعضي افراد مناسب نيســت. افراد بايد 
بدانند داروهاي گياهــي و دمنوش ها، 
چاي نيســتند و اغلب خاصيت دارويي 
دارند؛ انگار شــما بي دليــل، دارويي را 

بخوريد.«
دكتر »نيما فيروز«، پزشك عمومي 
مي گويد: »گاهي بســياري از اطرافيان 
خودم را مي بينم كه دنبال نشــانه هاي 
بيمــاري در فضاي مجــازي مي گردند 

و از ايــن راه، درمان هــاي دارويي پيدا 
مي كنند؛ در حالي كه نشانه هاي بسياري 
از بيماري ها، شبيه هم هستند. اين كار 
ممكن است شما را به اشــتباه بيندازد. 
گاهــي پزشــكان هم براي تشــخيص 
يــك بيمــاري از  انــواع آزمايش هــا، 
تصويربرداري ها و اســكن ها اســتفاده 

مي كنند.
اين روزها براي استفاده از داروهايي 
كه بدن را در برابــر ويروس كرونا مقاوم 
مي كند بحث زياد اســت، توصيه هايي 
مي شود كه برخي از آن ها مشكلي ايجاد 
نمي كنند و برخي هم چــرا... در ضمن 
ويتامين ها بهتر اســت از منابع طبيعي 

جذب بدن شوند.«

فريب اول
اوليــن فريبي كــه مــردم به طور 
جمعي از يك رسانه خوردند، مربوط به 
نمايش نامه اي راديويي است كه ٨٢سال 
قبل اجرا شد. اين نمايش نامه ي راديويي 
در غروب يكــي از روزهاي پاييز به روي 

آنتن رفت.
»اورســن ولــز«، كــه به عنــوان 
كارگردان فيلم هاي »مكبث«، »اتُلِلو« 
و »همشــهري كين« شناخته مي شود، 
آن روزهــا جواني ٢٣ســاله بــود. او و 
گروهش رمان معروف »جنگ دنياها« 
اثر »اچ. جي. ولز« را بــه »هاوارد كُخ«، 
نمايش نامه نويــس معــروف آمريكايي 
دادند و خواســتند رمــان را به صورت 

مجموعــه اي ا ز گزارش هــاي خبــري 
بازنويســي كند. در ايــن نمايش نامه با 
گزارش هايي دروغين و قطع برنامه هاي 
گوناگون از مردم مي خواستند خانه هاي 
خود را ترك كنند. اين نمايش نامه طوري 
اجرا شــد كه ترس و اضطراب شــديد 
نيويورك را  فرا گرفت و درنهايت مردم 
به خيابان ها ريختند. وقتي اعلام شــد 
اين فقط نمايش نامه  اي راديويي است، 

بسياري از مردم بيرون از خانه بودند.
حالا رسانه ها به شكلي ديگر در حال 
كنترل افكار و نحوه ي زندگي ما هستند. 
توليد محتواي دروغين و جعلي، آسان تر 
از قبل اســت و هر صفحه ي مجازي كه 
دنبال كننده هاي زيادي داشــته باشد، 
مي تواند تبديل به پايگاهي خبري شود 
و هرخوراكي را بــه دنبال  كننده هايش 

بدهد. 

مرغ فروشي »بيل گيتس«!
بعضي ها فضاي مجازي را جايگزين 
كتاب كردند. بعضي ها گفتند هرعلمي با 
جست وجويي ساده در اينترنت به دست 
مي آيد. بعضي ها مطالعــه ي متن هاي 

كوتاه اينترنتي را، بخشــي از ســرانه ي 
مطالعــه مي دانند. امــا از جايي به بعد، 
بعضي ها اعتمادشان را به فضاي مجازي 
از دست دادند و هرچه را خواندند، باور 

نكردند.
اميرحســين، ١٤ســاله است و 
زمان زيــادي از وقــت روزانــه اش در 
فضاي مجازي مي گــذرد. او مي گويد: 
»به اطلاعاتي كــه از كتاب ها مي گيرم، 
٩٨درصد اطمينان دارم و به اطلاعاتي 
كه در فضاي مجــازي مي بينم، اعتماد 
كمــي دارم. در ضمــن اطلاعاتي را كه 
ممكن اســت روي زندگي ام تأثيرگذار 

باشد از فضاي مجازي نمي گيرم.«
او مي گويد: »مثــلًا در يك صفحه ي 
مجــازي ديدم شــخصي بــراي تبليغ 
مرغ فروشي نوشــته بود: »بيل گيتس 
در صفحه ي خــود گفت، اگــر از مردم 
فقير جهان بودم، مرغ پرورش مي دادم، 
چون كم خرج اســت و تخم مرغ توليد 
مي كند و...« از اين جمله ها زياد اســت. 
براي هميــن بيش تر جمــلات بزرگان 
را باور نمي كنــم و كلًا چيزهايي را كه 

حاشيه ساز  است دوست ندارم.«

آيا اينترنت منبع درستي براي كسب علم است؟

  نفيسه مجيدي زاده
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با سردشدن هوا، پرندگان مهاجر به 
نقاط گرم تر مهاجــرت مي كنند. پاييز 
فصل شروع مهاجرت پرندگان است. در 
سراســر جهان، انواع پرندگان مهاجرت 
می كننــد؛ از مرغ آوازخــوان گرفته تا 
اردک ها، مرغ مگس خــوار يا پرنده های 
شکاری. مهاجرت پرندگان، پيچيدگي 
اين مهاجرت، غير قابل پيش بيني بودن 
اين سفرها و... رازهايي بسيار دارد. شايد 
مطالعه ي اين ســفرها به شناخت ما از 

پرندگان كمك كند.

چرا پرندگان به روش های 
گوناگون مهاجرت می کنند؟

جنبه های زيادی از مهاجرت هستند 
كه هنوز فهميده نشده اند. پرنده شناسان 
موافقند كه پرنــدگان بــرای افزايش 
احتمال زنده ماندنشان مهاجرت می كنند 
كه می تواند براي توليدمثل يا حركت به 

محل سکونت مناسب تر يا امن تر باشد.
همان طور كه پرندگان دلايل متفاوتی 
برای مهاجرت دارنــد، راه های متفاوتی 
هم برای به پايان رســاندن اين ســفر 
حماســی وجود دارد. بعضی از پرندگان 
می توانند در پروازهــای طولانی مدت 
مهاجرتی، ساعت های زيادی در ارتفاع 
بمانند، درحالی كه برخی ديگر سفرهای 
كوتاه تــری را طی می كننــد و در طول 
مســير تغذيه می كنند. باقی پرندگان 
ممکن اســت آب و هــوای متفــاوت يا 
الگو های بادی را بــرای مهاجرت به كار 
گيرنــد.  بعضی از پرندگان از نشــانه ها 
اســتفاده می كنند و اما برخی ديگر از 
ستاره ها يا از ســرنخ های نجومی برای 

پيدا كردن راهشان بهره مي برند.

۱۲ نوع 
از مهاجرت پرندگان

فصلی: اين مهاجرت، شناخته شده 
و گســترده است و براســاس تغييرات 
فصلی قابل پيش بينی است. بيش ترين 
دوره ي اين مهاجرت در بهار و پاييز است. 
هم چنين در بعضی مناطق، تغييرات بين 
فصل های خشك و مرطوب، نشانه های 

مهاجرت هستند. 
عرضی: اين مهاجرت بين مناطقی 
با عرض جغرافيايی متفاوت از شمال به 
جنوب و برعکس اســت. اين رايج ترين 
نوع مهاجرت بسياری از پرندگانی است 
كه از قطب شمال به مناطق گرمسيری 
مهاجرت می كننــد. جهت های دقيق 

مهاجــرت معمــولاً بــا ويژگی هــای 
جغرافيايی تعيين می شــود. مثل رشته 
كوه ها، خط ســاحلی و زيســتگاه هاي 

قابل دسترس.
طولی: شبيه مهاجرت عرضی است و 
بين طول های جغرافيايی از شرق به غرب 
يا غرب به شرق است. اين روش رايجی 
برای مهاجرت پرندگان در اروپاســت؛ 
جايــی كــه ويژگی هــای جغرافيايی 
پرنــدگان را به حركت طولی تشــويق 

می كنند تا حركت عرضی.
ارتفاعی: پرندگانی كه در كوه های 
بلند تخم گذاري می كننــد، بيش تر به 
مهاجرت ارتفاعــی علاقه مندند. در اين 
نوع مهاجرت، حركت به سمت ارتفاعات 
در زمستان كم تر است؛ وقتی كه هوای 
سخت و بارش عميق برف ممکن است 
ماندن در ارتفاعات بالا را غيرممکن كند. 
پرندگانی كــه از مهاجرت های ارتفاعی 
استفاده می كنند، ممکن است مسافت 
زيادي نروند، اما هميــن مهاجرت هم 
می تواند تفاوت زيادی در زيستگاه ها و 

منابع موجود ايجاد كند.
حلقــه ای: در اين نــوع مهاجرت 
مســير مهاجرت رفت و برگشت كاملًا 
متفاوت اســت. مثلًا مرغ مگس خوار در 
بهار، راه ساحلی را از مکزيك تا آلاسکا 
طي می كنــد، اما در پاييــز از  گل های 
كوهســتانیِ در راه، تغذيــه مي كند و 

به ســمت جنوب می  رود. در مهاجرت 
حلقه ای، پرندگان دريايی و ســاحلی از 
تغييرات فصلی در الگو های بادی برای 

مهاجرت خود استفاده می كنند.

زماني كه طعمه بيش تر است. سهره ها و 
قوهای سياه، از جمله پرندگاني هستند 
كه به شکل عشايري مهاجرت می كنند.

متهاجــم: مهاجــرت ايــن نوع 
پرنــدگان، غيرقابل پيش بينی اســت، 
اما مهاجرت های چشــم گير، اغلب در 
زمستان است كه تعداد زيادی از پرندگان 
را بــه مناطــق غيرمعمول مــی آورد. 
برخلاف مهاجرت عشايري در طی اين 
نوع مهاجرت، ممکن اســت بسياري از 
پرندگان، خارج از محدوده ي مورد انتظار 
پيدا شــوند، اما دليلش يکســان است؛ 
جســت وجوی غذای مناســب و منابع 
آبی. سهره ی كاكل قرمز، انواع باسترک و 
جغدهای برفی، از جمله پرندگان مهاجر 
هستند كه الگوهای ناســازگار از خود 

نشان می دهند.
پراکنــده: در حالی كه هميشــه 
مهاجرتی واقعی محســوب نمی شود، با 
اين وجود پراكندگی پرندگان نســبتاً 

كرد؛ مانند داركوب ها.
جهــش قورباغــه ای: جهــش 
قورباغــه ای يــا پــرش، يــك الگوی 
منحصربه فرد مهاجرتي است. جايی كه 
پرندگان شمالی برای مهاجرت، مسافت 
بيش تري را  نسبت به جمعيت كم تحرک 

همان گونه طي مي كنند.
معکوس: مهاجرت معکوس، انحرافی 
در بين پرندگان مهاجر اســت و بيش تر 
در پاييز ديده می شــود. پرندگان جوان 
می توانند گيج شــوند يا گمراه شــده و 
به جای مهاجرت در مســير مورد نظر، 
در جهت مخالف بروند. ايــن پرندگان 
گمشــده، سرانجام ســرگردان و دور از 
مکان قديمی خود به سر می برند. معمولاً 
اين نــوع مهاجرت در تعــداد زيادی از 
پرندگان ديده نمی شــود و بيش تر در 

مشاهدات فردی و جداگانه است.
پرریزی: برخی از پرنــدگان فقط 
بــرای تطابق بــا دوره های ســالانه ي 
پرريزی شــان مهاجــرت می كنند. اين 
پرندگان بسيار آسيب پذير بوده و توانايی 
پرواز در مسافت كوتاهی را دارند. بعد از 
اين كه پرريزی كامل شــد، آن ها بدون 
توجه به فصل يا آمادگــی تخم گذاري 
به محدوده ي خود بــاز می گردند. اين 
پديده در بين بسياري از اردک ها ديده 
 می شود و در انواع ديگر پرندگان معمول

 نيست.
بي هــدف: ايــن نــوع مهاجرت، 
رويدادی نادر اما قابل پيش بيني اســت 
كه بسياری از پرنده شناسان اميدوارند 
شاهد آن باشــند. در اين نوع مهاجرت، 
تعداد زيادی از پرندگان مهاجر به خاطر 
برخورد با توفان از مسيرهای مهاجرت 
معمول خود دور مي شوند كه می تواند 
منجر به ســقوط پرندگان يا مشاهدات 

نادري شود. 
* * *

بســياری از پرندگان چــه به عمد و 
چه به طور تصادفــی، از بيش از يك نوع 
مهاجرت اســتفاده می كنند. پرندگانی 
كــه الگوهــای گوناگون مهاجــرت را 
فرا می گيرنــد، بهتــر می توانند از پس 

مهاجرت بربيايند.

مهاجران
نگاهي به انواع مهاجرت پرندگان

 ترجمه ي طاهره نمرودي

عشــایري: اين حركت كم تر قابل 
پيش بينی اســت و می توانــد نامنظم 
باشــد و بيش تر وابســته به دسترسی 
بــه منابع غذايی و آب اســت. پرندگان 
عشــايري تمايــل دارنــد در همــان 
محدوده ي عمومی باقــی بمانند. مثلًا 
ممکن اســت زمانی كه منابع كم شود، 
از آن قســمت كاملًا ناپديد شــوند، اما 
زمانی كه زيستگاهشان مناسب تر شود، 
بر گردنــد. مثل بعــد از بارندگی، يعني 

قابل پيش بينی و فصلی اســت، هرچند 
فقط يك بار در طــول زندگی يك پرنده 
اتفاق می افتد. در اين مهاجرت، پرندگان 
نوجوان مجبور می شــوند از مکان تولد 
خود دور شوند، درحالی كه والدينشان 
هم چنــان از همان محدوده اســتفاده 
می كنند. اين مــورد بيش تــر در بين 
پرندگانی ديده می شود كه در طول يك 
ســال، در يك دامنه ساكن هستند و در 
طول سال از قلمروي خود دفاع خواهند 
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تابســتان آن ســال، حصاری که در 
شهرمان کشیده شــده بود، بزرگ تر از 
همیشه به نظر می رســید. ما در خانه ای 
زردرنگ، در یک طــرف حصار زندگی 
می کردیم و سفیدپوســت ها در سمت 
دیگر حصــار بودنــد. مامان همیشــه 
می گفت: »وقتی بازی می کنی، از حصار 

بالا نرو، امنیت ندارد.«
گاهی دختری را می دیدم که معمولاً 
لباس صورتی می پوشید و در آن حوالی 
چرخ می زد. او هرروز صبح از حصار بالا 
می رفت و به این طــرف حصار، به محل 
زندگی ما زل مــی زد. گاهی وقت ها من 
هم به زل زدنش جواب می دادم و نگاهش 
می کردم. او همیشه تنها بود و هیچ وقت 
کس دیگــری روی حصــار همراهش 
نمی نشســت. یک بــار وقتی داشــتیم 
چندنفری برای خودمان بازی می کردیم، 
او پرسید که آیا می تواند همراه ما بازی 
کند یا نه. دوستم »ساندرا«، بدون این که 
از بقیه مان چیزی بپرســد، سریع گفت: 
»نه!« نمی دانم اگر قــرار بود من جواب 
بدهم، چه می گفتم. شــاید بله و شاید 

هم نه.
تابستان آن سال، هرچیز و هرکسی 
آن طــرف حصــار خیلــی دور به نظر 
می رســید. وقتی از مامــان دلیلش را 
می پرسیدم، او جواب می داد: »همیشه 
همین طور بوده.« گاهي من و مامان به 
شــهر می رفتیم. یک بار همان دختر را 
همراه مادرش دیدم کــه کمی غمگین 
بود. داشتم نگاهش می کردم که مامان 

گفت: »به او زل نزن. مؤدبانه نیست!«
تابســتان آن ســال، خیلــی باران 
می بارید. در روزهای بارانی، آن دختر با 
یک لباس بارانی روی حصار می نشست و 
اجازه می داد کاملًا خیس آب شود. انگار 
اصلًا برایش مهم نبود. گاهی هم می دیدم 
که دور و بر چاله های آب می دود و بالا و 
پایین می پرد و می خندد. ولی مادرم به 
من اجازه نمی داد در هوای بارانی بیرون 

»ژاکلین وودســون«، نویســنده ای آفریقایی آمریکایی تبار است که کتاب های 
متعددي برای کودکان و نوجوانان نوشــته و جوایز بســیاری هم به دســت آورده 
اســت. چند کتاب  او مدال نیوبری گرفته اند و خودش هم در سال 2018 میلادي 
برنده ی جایزه ی»آسترید لیندگرن« و در سال 2020 میلادي هم برنده ی جایزه ی 
»هانس کریستین اندرسن« شد که هردو از مهم ترین جوایز ادبیات کودک و نوجوان 

در دنیا هستند. 
او از قلمش به عنوان سلاحی در برابر سیاهی های دنیا استفاده می کند و بیش تر 
داســتان هایش را درباره ی نابرابری های جنســیتی و نژادی، جنگ، فقر، اعتیاد و 
مشکلات دختران و زنان می نویســد. چند مورد از کتاب های او مانند »زیر نور ماه 

شیشه ای«، »پر« و »روزی که مادرم برمی گردد« در ایران ترجمه و منتشر شده اند. این داستان هم کتاب دیگري از اوست که سال 
2001 میلادي با نام »سمت دیگر« )The Other Side( با تصویرگري هاي »ایي. بي. لوئیس« منتشر شده است.

بروم و می گفت: »پس چرا برای روزهای 
بارانی برایت اسباب بازي خریده ام؟ بهتر 
است در خانه بمانی که هم گرم است و 

هم امن و هم خشک.«
در نهایت یک روز در اواسط تابستان، 
باران بند آمد و من از خانه بیرون رفتم. 
علف ها هنوز کمی رطوبت داشــتند و 
آفتاب، درست وسط آســمان در حال 
تابیــدن بود. کنــار حصار ایســتادم و 
دست هایم را به سمت آسمان باز کردم. 
آن روز احســاس شــجاعت می کردم، 
احساس آزادی. کمی به حصار نزدیک تر 
شــدم. آن دختر هم آن جا بود و اسمم 
را پرسید. گفتم: »کلووِر.« گفت: »اسم 
من »آنی« اســت؛ »آنی پــال«. من آن 
طرف زندگی می کنم. آن خشک شویی 
را می بینی؟ آن لباس من است که آن جا 
آویزان اســت.« و بعد خندیــد. لبخند 

زیبایی داشت. 
بعــد از او، مــن هم لبخنــد زدم. ما 
آن جا ایســتاده بودیم و به هم دیگر نگاه 
می کردیم، در حالی که لبخند می زدیم. 
آنی گفت: »این جا بــالای حصار خیلی 
بهتر است. می توانی همه جا را ببینی.« 
من دســتم را روی حصار کشیدم و بعد 
بالایش را لمس کردم. آنی دوباره گفت: 

»چنین حصاری برای این درست شده 
که رویش بنشینیم.« 

گفتم: »ولی مامان من گفته که نباید 
به آن طــرف حصار بــروم.« آنی جواب 
داد: »مامان من هم همین را می گوید، 
اما حرفــی دربــاره ی نشســتن روی 
حصار نــزده.« گفتم: »مامــان من هم 

همین طور!«

تابستان آن سال، من و آنی با هم روی 
آن حصار می نشستیم و وقتی ساندرا و 
بقیه با خنده و مســخره بازی به ما نگاه 
می کردند، سعی می کردم اهمیت ندهم. 
بعضی روزها مامان نگاهمان می کرد. 
همیشــه منتظر بودم بیاید و بگوید: »تا 
گردنت نشکسته یا اتفاق دیگری نیفتاده 
از آن حصــار بیا پاییــن.« اما هیچ وقت 

نگفت. در عوض یــک روز صبح گفت: 
»می بینم که دوســت جدیــدی پیدا 
کرده ای.« سرم را به نشانه ی تأیید تکان 

دادم و بعد مامان لبخند زد.
تابســتان آن ســال، من و آنی روی 
حصار می نشســتیم و از آن بالا به تمام 
دنیای اطرافمان نــگاه می کردیم. یک 
روز وقتی ساندرا و بقیه ی بچه ها داشتند 
بازی می کردند، من یک دفعه ازشــان 
پرسیدم که ما هم می توانیم بازی بکنیم 
یا نه؟ ساندرا این بار جواب داد: »بله، چرا 

که نه؟« 
شــروع کردیم به دویــدن و پریدن 
اطراف حصار و بــاز هم من و ســاندرا 
هم گروهی شــدیم؛ همان طور که قبلًا 
بودیم. وقتی حسابی خسته شدیم، رفتیم 
و روی حصار نشســتیم. همه مان، توی 

یک ردیف طولانی!
همان موقع بود کــه آنی گفت: »فکر 
می کنــم روزي یک نفر می آیــد و این 

حصار را می شکند و پایین می ریزد.«
من سرم را تکان دادم و گفتم: »بله، 

یک روز...«

سمت ديگر
  نوشته ي ژاكلين وودسون    ترجمه ي نيلوفر نيك بنياد

درباره ي نويسنده

با خودم که فکر می کنم 
باغ، واژه است 

دشت، واژه است 
رود و آسمان و هر ستاره، واژه است 

تو پرنده ای که پر گشوده
هر چه هست را 

کوه و ذره و بلند و پست را 
با خودم که فکر می کنم 

تمام واژه ها 
کوپه کوپه 

پشت هم قطار می شوند 
در خیال من 

روی ریل های کاغذی سوار می شوند 
با خودم که فکر می کنم 

مسافرم 
با تمام واژه ها، ترانه می شوم 

کوه و دشت و رود و آسمان
توی کوله پشتی من اند

ه  ژ ا و
  سيده محدثه حسينی
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ي.ب
: اي

ري
رگ

وي
ص

ت



پنج شنبه، 15 آبان ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1013، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8077 همشهري 6

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه هاي سفيد نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فرّخ زاد

ها !
 ها 

ها

هري پاتر   شو!
نگاهيبهبازيجادويي»هريپاتر:معماهاوطلسمها«

  علي مولوي
تا همين چندسال قبل خيلي سخت 
مي شــد تصور كرد كه روزي بازي اي با 
موضوع »هري پاتر« را در گوشــي هاي 
هوشمندمان داشــته باشيم. اين سبك 
از بازي هــا، نياز به گرافيك بــالا و ابزار 
بســياري دارند كه معمولاً در كامپيوتر 
يا كنسول هاي بازي در دسترس بودند. 
اما حدود دو سال قبل بازي »هري پاتر: 
گرافيك بســيار خوب و بالايي دارد، اما معماي هاگوارتز« از راه رسيد كه در آن 

نســبتاً بازي سبكي اســت و در هنگام 
دانلود اوليه، فقــط 127 مگابايت فضا 

اشغال مي كند.
البته سبك اين بازي كاملًا متفاوت 
است و همان طور كه از اسم و تصاويرش 
پيداســت، با يكــي از انــواع بازي هاي 
جورچين، مثــل »كَندي كِراش« طرف 
هستيد. يعني بايد معماهاي هرمرحله را 
با جوركردن رنگ ها و گاهي هم استفاده 
از طلســم ها و وردهاي كتاب هري پاتر 
حل كنيد. 50 مرحله ي نخســت بازي 
آن قدر ساده طراحي شده كه ممكن است 
فكر كنيد اين بازي خيلي كودكانه است، 
اما به مرور و هرچه بالاتر مي رويد، مراحل 
سخت تر و سخت تر مي شــوند و نياز به 

تمركز و فكر بيش تري دارند.
تمــام مراحــل ايــن بــازي كاملًا 
براساس داســتان كتاب نخست هري 
پاتر طراحي  شــده اند و شما ضمن بازي 
و حل معمــا، با كلاس هــاي جادويي، 
طلسم ها و ســاير بخش هاي كتاب هم 
آشنا مي شــويد. ضمن اين كه در طول 
بازي، هــري، هرميــون، رون، هاگريد، 
پروفسور دامبلدور و ساير شخصيت هاي 
كتاب هاي هــري  پاتر هم بــه كمكتان 
مي آيند تا بتوانيد مراحل ســخت تر را 

پشت سر بگذاريد.
اين بــازي در گوگل پلي بيش از پنج 
ميليون بار دانلود شده و امتياز آن از بين 
آراي 228هزار و 43 نفر رأي دهنده، 4/8 

از 5 است.

مي توانستيد  مدرسه ي هاگوارتز را توي 
جيبتان داشته باشــيد! البته آن بازي 
برخلاف نامش، ربــط چنداني به خود 
هري پاتر نداشت و فقط ماجراهايش در 
دنياي جادويي هري پاتر اتفاق مي افتاد. 
درواقع داســتان بازي از چندين سال 
پيــش از ورود هري پاتر به مدرســه ي 
جادوگري هاگوارتز آغاز مي شد. شما اين 
امكان را داشتيد كه شخصيت خودتان 

را در بازي بســازيد، نوع چهــره و موها 
و لباس هايتان را انتخــاب كنيد و وارد 
داستان شويد. اما حجم اين بازي به مرور 
و با دانلود مرحله هاي بالاتر، بالا رفت و 
كم كم هواداران روزهــاي اوليه اش را از 

دست داد. 
حالا بازي تازه اي با نــام »هري پاتر: 
معماها و طلســم ها« از راه رســيده كه 
كاملًا داستان هري پاتر است. اين بازي 

ماهي دودي
مشــتري: شــما چــرا ماهــي دودي 

نمي فروشين؟
فروشــنده: چون مغــازه ي ما دودكش 

نداره!
يوسف حميديان
 از تهران

بهانه گيري
پدر: پســرم، زود بدو برو گل هاي باغچه 

رو آب بده كه همه شون خشك شدن.
پسر: داره بارون مي آد بابا.

پدر: بي خــود بهانه نگير پســر! داري 
مي ري، چتر بردار كه خيس نشي!

سعيده يونسي
 از سمنان

چيستان
اولي: اون چيه كه قرمز و آبيه، هشت تا پا 

داره و توي آسمون پرواز مي كنه؟
دومي: نمي دونم، خودت بگو.

اولي: راســتش منم هنوز اسمي براش 
انتخاب نكردم!

زهرا خليلي
 از تهران

3 2 1 4 5
6 4 1 3

6 1 8 9 3
5 2 3 8 1 7 4

5 2 6 9
3 9 6 1 2

7 9 2 3 8
3 4 2 5 8

8 7 6 4 3 1

شهربازي
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رؤیاها را باور کنیم
من و خواهرم درباره ی همه چیز با هم حرف می زنیم، اما موضوعي هست 
که برای خودم نگه داشته ام؛ فانتزی هایم. هر کسی در این دنیا فانتزی هایی 
دارد؛ همان هایی که وقتی موســیقی  گوش می دهی، بهشان فکر می کنی. 
همان هایی که لبخند روی لب هایت می آورند. فانتزی  من دنیایی است که 
مردم رؤیاهایشــان را باور می کنند؛ مثل خیال خالــصِ چارلی و کارخانه ی 

شکلات سازی. 
خبرنگار قدیمی تو، فاطمه حبیب نژاد
17ساله از تهران

کنار هم هستیم
دوســتت دارم دوچرخه جانم  که در تمام شرایط برای ما رکاب زده ای. 
لاغر شــده ای، ولی باز هم ادامه داده ای. تو از ســفرها حــرف زدی و قول 

دادی ما را به آن جا ببری.
ســفرمان آغاز شــد. رکاب زدی. گاهی آرام و گاهی تند. ســفر ما پایان 

ندارد. ما کنار هم هستیم، تا آخر... تا ابد...
ریحانه دانشمند
13ساله از قم

با تو گلستان شد
تو بهترین دوست من از دوران کودکی تا  امروز هستی و خواهی بود. من 
با سه چرخه ی تو بزرگ شدم، با تو خندیدم و روزهای کسل کننده ی خود را 

با تو گلستان کردم.  ۱۰۰۰ تایی شدنت مبارک!
مبینا رنجبر
15ساله از تهران

هیجان پنج شنبه ها 
مجبور بودیم برای کلاس های اضافه ی ریاضی، پنج شــنبه ها به مدرسه 
برویم. پنج شنبه ها برایم هیجان انگیز شد وقتی فهمیدم می توانم دو ایستگاه 
زودتر از اتوبوس پیاده شــوم، دوچرخه را از دکه ی روزنامه فروشی بگیرم و 

بقیه ی راه را پیاده بروم... 
نه ببخشید، پیاده نه... با دوچرخه جان! 

یادت باشد، قرار ما پنج شنبه، دکه ی روزنامه فروشی...
ملینا زیرک

16ساله از تهران 

هزاره ی بعدی
هزاربار به دســت ما نوجوانان این سرزمین رســیدی و ما را به شگفت 
آوردی. هزار بــار با تو رکاب زدیم و هزاران شــعر و داســتان شــنیدیم. چه 
زیباســت با تو بودن. دوســت مــن، در کنار مــا رکاب زنان بمــان؛ به امید 

هزاره ی بعدی.
زهرا علی جولا
14ساله از تهران

1۰۰۰ بار
هزاربار منتظر آمدن تو بودیم. هزاربار براي داشــتن تو پــول گرفتیم و به 
ســوي دکه دویدیم. هزاربار صفحات تو را خواندیم و شــاد شدیم. هزاربار 
چیزهایي از تو یاد گرفتیم. و حالا به تو مي گوییم تولدت هزارمین شماره  ات 

مبارک!
راشین میراشه
هشت ساله

خیلی وقت ها شعری را به نام شعر 
سپید می خوانیم که اصلًا شعر نیست؛ 
بلکه نثر یا قطعه ا ي ادبی است که فقط 
سطرهایش به ســلیقه ي شاعر و نه 
براساس اصول نگارش شعر سپید، زیر 
هم نوشته شده اســت. درواقع شاعر 

موفق نشده به زبان شعر حرف بزند. 
زبان یکــی از مهم ترین ابزارهایی 
است که شاعر به کمک آن می تواند 
اثرش را برجســته کند. او با استفاده 
درست از زبان، از نثر فاصله می گیرد. 
خود زبان برای اســتفاده در شعر به 
ابزار دیگری نیاز دارد و آن ایجاز است. 
یکی از فرق های اساسی و مهم شعر و 

نثر ادبی ایجاز است.
شاعر باید تا می تواند برای حذف  
سطرها، جمله ها و کلمه های اضافه ی 
تلاش کند. اقتصاد کلام یعنی وقتی 
می شــود اندیشــه ای را بــا ۹ کلمه 
گفت چرا با ۱۰ کلمــه بگوییم؟! باید 
تااین حد سخت گیر باشیم و حتی یک 
کلمه  ی اضافه را هم از شعر برداریم. 
این کار فقط با بازخوانی و بازنویسی 
دوباره و سه باره و چند باره امکان پذیر 
اســت. به قــول معــروف ۱۰ درصد 
شعر جوششی اســت و ۹۰ درصدش 
کوششــی. یعنی شــاعر در لحظه ی 
ســرودن دچار هیجان و احساس و 
عاطفه سرشار است و فقط می نویسد، 
اما باید بگذارد چنــد روز، یک هفته 
حتی چند هفته سپری شود. شاعر در 
این مدت از شعرش فاصله می گیرد 
و وقتی شــوریدگی و جوشش اولیه 
فروکش کرد زمان کوشش و بازنویسی 
می رسد. در این مرحله کار اصلی این 
اســت که تا می تواند زبان شعرش را 
اصلاح کند. با منطــق و عقل و البته 
باحوصله و سخت گیري باید زبان شعر 

را مهندسی کرد. 
نکته ي دیگر برای رسیدن به زبان 
سالم شعر این است که شاعر با حوصله 
بگردد و مناســب ترین کلمه را برای 
ابراز اندیشــه اش پیدا کند. کلمه ای 
که از نظر تصویری که در ذهن تداعی 
می کنــد، از نظر موســیقی کلام و 
ارتباط با موســیقی بقیه ي کلمه ها 

در بهترین جای ممکن شعر بنشیند.
راه دیگر برای فاصله گرفتن از زبان 
نثر و رســیدن به زبان شعر این است 
که شاعر به جای توضیح  دادن، تصویر 
بســازد. این حرف کلیدی همیشــه 

یادتان باشد: توضیح نده! نشان بده!
شعری کوتاه از »احمد شاملو« را 
مثال می زنم تا در یادداشــت بعدی 
از نظر زبان و منطق نثر و شــعر آن را 

تحلیل و بررسی کنیم.
سلاخی

       می گریست
به قناری کوچکی

                دل باخته بود.

شعرنوردي

به زبان شعر
  حسين تولائي

يك حرفقرار ما، پنج شنبه ها؛ تا همیشه!
از هـزاران!

فردا
سیب سرخی  ست در رؤیاهایم

می چینمش
و قصه ی زرد پاییز را

از یاد می برم
چشم هایم را می بندم

آواز آینده را با خود مرور می کنم
مثل لالایی مادر

ریحانه شهدادی، 14ساله 
از استان سيستان و بلوچستان

آینده

بزرگ می شوم
شبیه یک پرنده در میان ابرها

به عشق روشنای لحظه ها
پر از جوانه می شوم

درخت را مرور می کنم
و شانه های سخت کوه را

بزرگ می شوم
چنان که جنگل از بلوغ دانه ها، درخت

و رود از خروش قطره ها...
زهرا آذری
16 ساله از شهرکرد

صدای گریه هایم را
از اشک هایم خواهی شنید

با دستت
کلمات را

از روی گونه هایم پاک کن
صابرین آلبوشوکه
15 ساله از استان خوزستان

چندی ست که دل تنگ و پریشان شده است
پشت دیوار خانه پنهان شده است

بیچاره درخت سیب از وحشت سنگ
از رویش خود سخت پشیمان شده است
سارا قره تپه
16ساله  از کرمانشاه

پشیمانی واژه های 
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نمايشگاهي به ياد »مرتضي مميز« در موزه ي گرافيك ايرانعكا

ي حـر
بهنامهنر فةا

  سيدسروش طباطبايي پور

لادن رضايي، يكي از شاگردان 
استاد است. او مي گويد مميز، 
گاهي در كارگاه هاي مدرسه ي 

هنرهاي زيبا، براي دانش جويانش 
گلستان مي خواند و در كنار 

تربيت هنري، به فكر و انديشه ي 
شاگردانش هم اهميت مي داد. 
پوستر »مهردخت دارابي« هم 

شايد بيان گر همين موضوع است؛ 
افكار و انديشه هايي كه چون گُل، از 

ذهن استاد بيرون  تراويده.

در اين پوستر، هنرمند تلاش كرده، 
با مورب كردن حرف »الف« در 

واژه ي گرافيك و شبيه سازي آن به 
نشانه ي مميز در علم رياضي، اين 
حس را به بيننده القا كند كه مميز، 
بخشي جداناپذير از هنر گرافيك 

ايران است.

بازي با حروف يا همان تايپوگرافي، شاخه اي از 
هنر گرافيك است كه گرافيست شناخته شده ي 

سوئيسي، از آن بهره برده است.

»ميمو، يار قلمش را از دست داد.«
اين جمله ي عاشقانه از زبان يكي از 

گرافيست هاي مشهور كشور ايتاليا، در بالاي 
پوستر او جا خوش كرده و چهره ي بين المللي 

مرتضي مميز را به ما گوشزد مي كند.

»افسانه مميز«، همسر زنده ياد 
مميز در يادداشتي گفته بود كه 
چاقو، جايگاه خاصي در ذهن 

مرتضي داشته؛ وسيله اي براي 
هرس كردن، شكل دادن و...

شايد به همين دليل، در برخي 
پوسترهاي اين نمايشگاه، چاقو 
يكي از عناصر اصلي اثر است.

اثر پريسا غديري

اثر نيكلاوس تراكسلر

اثر ميمو كاستلانو

اثر پوريا عرياني

پنج شنبه، 15 آبان ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1013، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8077 همشهري 8

اثر مهردخت دارابي

اثر محسن سليماني
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ايستگاه

بسياري از اهالي گرافيك، »مرتضي مميز« را آغازگر گرافيك نوين ايران مي دانند؛ مردي كه در سال هاي 
فعاليت حرفه اي خود، تلاش كرد زيبايي را علاوه بر ديوار  نمايشگاه ها، به كوچه و خيابان هم بياورد و آن را پيش 
روي مخاطبان عام قرار دهد. در بزرگداشت رفتار حرفه اي و هنر ماندگار او، قرار بود نمايشگاه پوستري با عنوان 

»مميز؛ هنر به مثابه حرفه« برگزار شود؛ اما به خاطر شرايط كرونا، اين نمايشگاه با چند ماه تأخير و در هفته  ي اول 
آبان در موزه ي گرافيك ايران )محوطه ي شمالي پارك پليس تهران( افتتاح شد.

 در اين نمايشگاه، 25 اثر از ميان 372 اثر رسيده به دبيرخانه  ي نمايشگاه، پيش روي علاقه مندان قرار داده 
شده است. هم چنين 57 هنرمند مدعو هم به شكل افتخاري در اين نمايشگاه شركت كردند. 16 اثر از ميان آثار 

بين المللي منتشر شده در سال هاي گذشته هم نمايشگاه را ديدني تر كرده است. اين نمايشگاه از روزهاي يك شنبه 
تا پنج شنبه هر هفته تا پايان آذر برپاست. 


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

